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هرآنچه که در رابطه با  سبک‌زندگی می‌خواهید بدانیدهرآنچه که در رابطه با  سبک‌زندگی می‌خواهید بدانید

زنــدگــی

از همیـــن انتخاب‌هـــای روزمـــره دم‌دســـتی بـــرای خـــورد و خـــوراک گرفته 
تـــا انتخاب‌هـــای بزرگ‌تـــری مثـــل انتخـــاب رشـــته دانشـــگاه و انتخـــاب 
همســـر، »مـــا« را می‌ســـازند و بـــه بقیه معرفـــی می‌کنند. یکـــی از ابعاد 
ســـبک‌زندگی، باورها و اعتقادات ماســـت. باورها به شخصیت و هویت 
مـــا شـــکل می‌دهند. ایـــن باورهـــا و اعتقـــادات را نمی‌توانیـــم از خودمان 
بگیریـــم و ناگهـــان منکـــر آنهـــا بشـــویم. همـــه مـــا عضـــو جوامع بشـــری 
هســـتیم، چیزهایی هســـتند کـــه در خاکی که در آن‌ زاده شـــدیم و رشـــد 
کردیـــم و زندگـــی می‌کنیـــم، هـــر ســـال برایمان تکـــرار می‌شـــوند و ما هم 
بـــرای آنهـــا مراســـم می‌گیریـــم، یعنی انتخـــاب می‌کنیـــم و آنهـــا را عزیز و 

گرامی می‌داریم. بخشـــی از باورها و اعتقادات ما مربوط به گرامیداشت 
روزهایـــی از زندگـــی اســـت. در بعد فـــردی، روز تولد، روز مـــادر، روز پدر، 
ســـالگرد ازدواج و غیره و در بعد جمعی، روزهای تاریخی، مذهبی و ملی 
مثـــل عیـــد نوروز، عید فطر، شـــب یلـــدا، 22 بهمن، روز دانشـــجو و غیره 
هســـتند کـــه با گرامی‌داشـــتن هرســـال آنهـــا، باورمان را نســـبت بـــه آنها 
تقویـــت می‌کنیـــم و با تقویت باور در طول ســـال‌ها، شـــخصیت و هویت 
مـــا شـــکل می‌گیـــرد. همـــه مـــا از زن و مرد و غربی و شـــرقی و مســـلمان و 
مســـیحی و ایرانـــی و غیرایرانی، این روزهـــا را بارها تجربه کرده‌ایم. اگرچه 
ممکن اســـت با هم تفاوت‌هایی داشته باشند، اما خیلی‌هاشان برآمده 
از باورهـــا و اعتقـــادات دینی، فرهنگی و ملی ما هســـتند، برای همین در 
ابتـــدا گفتم کـــه به عنـــوان جوامع بشـــری نمی‌توانیم منکر آنها شـــویم.

 شـــاید ایـــن مســـأله را امـــری فـــردی و خصوصـــی تلقی و این‌طـــور فکر 
کنیـــم کـــه صلاح مملکت خویش خســـروان دانند، شـــاید اگـــر بگویم 
کـــه در همیـــن ضرب‌المثـــل، صحبـــت از مملکت و خســـروان، دارد از 
امـــری جمعـــی، از ملیـــت، از هویـــت جمعـــی و نه فردی حـــرف می‌زند، 
فکـــر می‌کنیـــد دارم با کلمات بازی می‌کنم، اما این مســـأله خصوصی 
بـــودن ایـــن پدیده تا حدی درســـت اســـت که یـــک امر فرهنگـــی تکرار 
شـــونده کـــه نمـــادی از هویت دینـــی و ملی ماســـت، به حاشـــیه رانده 
نشـــده و جایگزیـــن آن فقط پوســـته و ویترینی از اعتقـــادات و باورهای 
فرهنگـــی کشـــوری دیگر، غالب نشـــود. خصوصی بودن ایـــن اتفاق تا 

جایی قابل قبول اســـت که تصویر آن به طور عمومی منتشـــر نشـــود، 
نـــه اینکـــه خانواده‌ها در رقابت با هم، در تصنع و ظاهر باورشـــان را به 
یک فرهنگ خارجی نشـــان دهند و مراســـم آن را برگزار کنند. مســـأله 
اینجاســـت کـــه هیچ‌کـــدام از ایـــن مراســـم بـــر دیگـــری برتری نـــدارد و 
نمی‌تـــوان بـــه آنهـــا رتبـــه داد. هرکـــدام از ایـــن باورها و اعتقـــادات و به 
تبـــع آن مراســـم و مناســـک، برگرفتـــه از یک تاریـــخ و فرهنگ و هویت 
ملـــی اســـت و اصلاً زیبایی جهـــان به همین تفاوت‌هـــای قومی، ملی و 
فرهنگی اســـت، نه یکسان‌ســـازی کارخانه‌ای و شـــبیه هم شـــدن، آن 

هـــم بدون تفکـــر و چرایی.

فـــارغ از اینکـــه این امر نیاز به مطالعه دارد که در کنار اثر رســـانه‌ها، 
چرا مراســـم و مناسک فرهنگی، ملی و دینی کشورها و فرهنگ‌های 
دیگـــر جایگزیـــن باورهـــا و مراســـم فرهنگـــی خودمـــان شـــده، وقتی 
داشـــتم تصاویر خانواده‌ها و کودکانشـــان در پوشش و طراحی‌های 
مربـــوط بـــه کریســـمس را می‌دیـــدم، لحظـــه‌ای کـــودک در عکس را 
در دوران نوجوانـــی و جوانـــی‌اش تصـــور کـــردم که وقتـــی این تصویر 
کودکـــی‌اش را در تزئینـــات جشـــن کریســـمس می‌بینـــد، آیا برایش 
ســـؤال نخواهـــد شـــد کـــه اولاً، چرا ایـــن عکس را به صـــورت عمومی 
منتشـــر کرده‌انـــد و دومـــاً چرا پـــدر و مـــادرش از او در فضایی عکس 

گرفته‌انـــد کـــه هیچ تجانـــس فرهنگی، معنایی و حتـــی جغرافیایی با 
فرهنـــگ و بـــاور و اعتقادات‌شـــان نـــدارد؟ و بدتر، آیا دلـــش از اینکه 
احتمـــالاً عکســـی در فضـــای مثـــاً شـــب یلـــدا نـــدارد، نمی‌ســـوزد؟ 
فکـــر کـــردم به اینکه این کودک در دوران مدرســـه، روزهای ســـختی 
خواهد داشـــت، آنجا کـــه آموزه‌های هویتی جمعی ملی در مدرســـه 
در تقابـــل بـــا آموزه‌هـــای هویتی فـــردی در خانـــه قرار می‌گیـــرد. این 
کـــودک، بـــزرگ کـــه بشـــود، زمانش کـــه برســـد و بخواهد دســـت به 
»انتخـــاب« برای ســـبک‌ زندگی‌اش بزند، دچـــار چندگانگی و ابهام 

هویتـــی و رفتاری می‌شـــود.

ایـــن روزها مـــا ایرانی‌ها و جوامع مســـیحی در حال 
تـــدارک دیدن برای جشـــن و مراســـم یکی از همین 
باورها بودیم و هســـتیم؛ شـــب یلدا و مراســـم شب 
یلدا یکی از این پدیده‌هاســـت. داســـتان و فلسفه 
و چرایی‌هـــای آن در ادبیـــات کهـــن ما وجـــود دارد و 
امـــروزه تبدیل بـــه امری برآمده از بـــاور و اعتقادات 
ملـــی شـــده و هرســـال، همه ما در جمـــع خانواده و 

اقـــوام این شـــب را کنار هـــم می‌گذرانیم.
بـــا فاصلـــه‌ای چنـــد روزه از شـــب یلـــدا، جشـــن 
کریســـمس مســـیحیان فـــرا می‌رســـد. آنهـــا نیـــز 
برحســـب بـــاور و اعتقـــادات دینـــی، هرســـال برای 
رســـیدن کریســـمس و کمـــی بعدتر ســـال نـــو، دور 
هـــم جمع می‌شـــوند و بـــرای آن جشـــن می‌گیرند.
یـــادم می‌آیـــد کـــه ســـال اولـــی که دختـــرم به 
دنیـــا آمـــد، در اینســـتاگرام دنبـــال ایـــده‌ای 
می‌گشـــتم کـــه ذهنـــم را برای عکـــس گرفتن 
از او با مناســـبت شـــب یلدا بچرخاند. عجیب 

ایـــن بـــود که هشـــتگ‌های مختلـــف مرتبط بـــا یلدا 
را کـــه جســـت‌و‌جو می‌کـــردم، بجز تصاویـــر مربوط 
بـــه یلـــدا، تصاویری مربوط به جشـــن کریســـمس 
هـــم در جســـت‌و‌جوهایم پیـــدا می‌شـــد. پـــدران 
و مـــادران ایرانـــی کـــه لبـــاس بابانوئـــل پوشـــیده 
و کنـــار فرزندشـــان در یـــک طراحـــی محیطـــی بـــا 
عناصـــر و اجـــزای مربوط به جشـــن کریســـمس در 
تصویـــر بودنـــد. توجه و علاقـــه ناگهانی بخشـــی از 
خانواده‌هـــای ایرانی به مراســـم و باورهای فرهنگی 
کشـــورهای دیگـــر برایـــم عجیـــب و زننـــده بـــود. به 
جـــای آن علاقه توریســـت‌های خارجی به ســـفر به 
ایران در نوروز برای دیدن و شـــنیدن مراســـم نوروز 
بـــه عنوان یکـــی از باورهـــای فرهنگی ملـــی ایرانی، 
برایـــم قابل احترام بود. اینکه نســـبت به شـــناخت 
و فهـــم چیـــزی کنجـــکاو باشـــیم بـــا اینکـــه بـــدون 
شـــناخت و فهـــم آن بخواهیم شـــبیه‌اش بشـــویم، 

خیلـــی تفـــاوت دارد.

مرغ همسایه غاز نیست!خدا نصیب نکناد، کاری که رسانه با بعضی از ما کرد!

صلاح مملکت خویش خسروان دانند؟!

بی‌ادا، میهمان فرهنگ هم باشیم

یلدای ما، کریسمس اونا!

این روزهـــا به قدری برایمان اهمیت دارد که ممکن 
اســـت در آن روز خاص )اگر تعطیل رســـمی نباشد( 
مرخصی بگیریم و زودتر از ســـرکار برگردیم، ممکن 
اســـت بـــرای آن روز لباســـی خـــاص بخریـــم، غـــذای 
خاصی بپزیم، میهمـــان دعوت کنیم یا به میهمانی 
برویم. تکاپو و تلاش برای هرچه زیباتر برگزار شدن 
مراســـم جشـــن شـــب یلدا، یا جشـــن شـــکرگزاری یا 
جشـــن کریســـمس، حـــال و هـــوای تازه‌ای بـــه همه 
داده و حس واحدی از یک شـــادی مشـــترک جمعی 
را بـــه وجودمـــان منتقل می‌کنـــد. باورها، مراســـم و 
مناســـک دینی، ملی و فرهنگی سرشار از نمادهای 
تصویـــری، رنـــگ و معنا هســـتند. به واســـطه همین 
ویژگی، بعُد تصویری بودنشـــان، برجســـته اســـت. 
بـــرای همیـــن همـــه مـــا دوســـت داریـــم در ایـــن نوع 
مراســـم )بـــا اینکـــه هرســـال تکـــرار می‌شـــود( حتماً 
عکـــس بگیریـــم. عکاســـی بـــا دوربین‌هـــای قدیمی 
یاشـــیکا و چـــاپ و دیـــدن عکس‌ها پـــس از چند روز 

و هفتـــه، بـــه عکاســـی لحظـــه‌ای بـــا تلفن همـــراه با 
لنزهـــای قـــوی و کیفیت‌های بالا و دیـــدن عکس در 
لحظه تبدیل شـــد. قصه به اینجا ختم نشد. انتشار 
عکس از مراســـم و روزهایی که برایمان عزیز است، 
به واسطه رســـانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تا جایی 
شـــدت پیـــدا کرد کـــه دیگـــر در تمام مراســـم، پیش 
از لـــذت بـــردن و زندگی کـــردن در لحظه، بـــه دنبال 
عکـــس گرفتـــن از آن بودیـــم. همین مســـأله باعث 
شـــد که خیلی از امور خصوصی و خانوادگی به طور 
عمومـــی به اشـــتراک گذاشـــته شـــود و تکـــرار آن به 
طـــور تصاعـــدی بـــالا برود، بـــه طوری کـــه در کمتر از 
24 ســـاعت ببینیم که تمام دوســـتان و آشنایان‌مان 
مثلاً از مراســـم »روز مادر« خود اســـتوری یا پســـت 
گذاشـــته‌اند. اگرچـــه در ابتـــدا بـــه نظر می‌رســـد اثر 
رســـانه‌ها در راســـتای تشـــویق و گســـترده کـــردن 
ارزش‌هـــای فرهنگـــی و باورها و اعتقـــادات فرهنگی 

اســـت، امـــا کاش این تمام ماجـــرا بود.

یـــادم می‌آید، همین روزهای منتهی به جشـــن کریســـمس بود. 
یکـــی از همکلاســـی‌هایمان در دوره کارشناســـی در دانشـــگاه، 
دختـــری کـــره‌ای بـــود کـــه همـــراه خواهـــرش در ایـــران زندگـــی 
می‌کردند. تازه مســـیحی شـــده بود. ما را به کلیســـا و پس از آن 
بـــه خانه‌اش دعـــوت کرد. به هرکدام‌مان یک جـــوراب عیدی داد 
و بـــا غذایی کـــره‌ای از ما پذیرایی کرد. پس از شـــام هم خواهرش 
کـــه دانشـــجوی موســـیقی بـــود، بـــا گیتـــار موســـیقی نواخـــت. با 

اینکـــه خودش شـــهرهای زیادی از ایـــران را دیده بـــود و به باورها 
و مناســـک فرهنگی و دینی ما آشـــنایی داشـــت، اما برای دوباره 
شـــنیدن مشـــتاق بـــود. برای ما هـــم تمـــام آن نیم‌روز مثل ســـفر 
بـــه ســـرزمین عجایب بود. دیـــدن و شـــنیدن از فرهنگ، هویت و 
باورهای کشـــورهای خارجی به رشـــد و شـــناخت جوامع بشـــری 
و رشـــد خودمـــان کمک می‌کنـــد، اما »بی هوا، بـــدون مقصد«، 

مســـیر را تغییـــر دادن، چیـــزی جز گم شـــدن ندارد.

هیچ‌کدام از این 
مراسم بر دیگری 

برتری ندارد و 
نمی‌توان به آنها 

رتبه داد. هرکدام 
از این باورها و 
اعتقادات و به 

تبع آن مراسم و 
مناسک، برگرفته 

از یک تاریخ و 
فرهنگ و هویت 

ملی است و اصلاً 
زیبایی جهان به 

همین تفاوت‌های 
قومی، ملی و 

فرهنگی است، 
نه یکسان‌سازی 

کارخانه‌ای و شبیه 
هم شدن، آن هم 

بدون تفکر و چرایی

سبک زندگی اجتماعی، باورها، مناسک و مراسم مختلف

یــــــــــــلــــــــــدا   از آن ما
ما از آنِ کریسمس!

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه


